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3  4شــــــــــــــماره محله 6۵۳
 شـما می توانیـد اخبـار کوچـه و خیابـان خود را به شـماره ۰۹۰3۹۲58۶۶۷   در پیام رسـان ایتا بفرسـتید.

فرزانه شـهامت|  شـهروند نیکـوکار محلـه مهـر مـادر، هفتـه پیش،

مسـئولیت میزبانـی از صدزائـر روزه اولـی را پذیرفـت تـا آن هـا بـا 
خاطره ای خوش از زیارت امام هشتم)ع( به استقبال ماه رمضان 
کسـی خـط باب الجـواد)ع( کبـر تاجیـک کـه راننـده تا برونـد. علی ا
اسـت، از حدود سـه دهه پیش با همراهی همسـر خود، همتشـان 
را صـرف خدمـت بـه زائـران آقـا کرده انـد. ایـن زائـران روزه اولـی،

اهـل خراسـان جنوبـی بودنـد و هزینـه اسـکان سه روزه شـان در 
حسـینیه تهرانی هـا و نیـز پذیرایـی از آن هـا، بـا کمـک خیرانـی 

دانش آمـوزان دبسـتان مرتضـی علـی در محله تأمین شـد که آقای تاجیک را امین و معتمد خود می دانند.
قرقـی، اقـدام بـه سـاخت دست سـازه هایی 
کردنـد کـه تهیـه لـوازم مورد نیـاز بـرای سـاخت 
آن، هزینه چندانی نداشـت. آن ها با اسـتفاده از 
خلاقیـت خـود، از لـوازم بازیافتـی و دورریختنی 
بـرای سـاخت آنچه در ذهن داشـتند، اسـتفاده 
کردنـد و تولیداتشـان را در یـک نمایشـگاه، در 
معـرض دید و قضـاوت دیگران قرار دادند. این 
برنامه تربیتی، با هدف آموزش بازیافت و حف� 
محیـط زیسـت بـه دانش آمـوزان تـدارک دیـده 
شـده بـود و فرصتی بـرای پـرورش مهارت های 
هنـری و خلاقیـت در کودکان قرقـی فراهم کرد.
کادر آموزشـی مدرسـه و والدیـن دانش آموزان،
مشـوقان و بازدیدکننـدگان ایـن نمایشـگاه 

سـه روزه بودند.

بانوی محله گاز که با اشتغال خود، به معیشت خانواده  کمک می کند،
بخشی از سود فروش محصولاتش را به کاهش رنج گرسنگی در کودکان 
آواره و سـتمدیده غزه اختصاص داده اسـت. خانم محمدیان به تهیه 
انـواع شـیرینی  و غذاهـای خانگـی مشـغول اسـت و بـا چشم پوشـی از 
درآمـد حاصـل از سفارشـات خـود در  برخـی از روز هـا،  آن را بـه ایـن هدف 
اختصـاص داده اسـت. او امیدوار اسـت بـا این کمک ، در ثـواب اطعام و 
دادن افطاری به مردمی مشـارکت داشـته باشد که خود را مدیون صبر 

و مقاومـت آن ها می داند.

اهالـی محلـه شـهید قربانی کـه رمضان امسـال، بـرای ختم قـرآن کریم،
محفـل شـبانه مسـجد قائمیـه را انتخـاب کرده انـد، کلام وحـی را از 
صفحـات قرآن هایـی نـو، قرائـت می کننـد. قرآن هـای یادشـده کـه بـه 
صدجلد بالغ می شـود، هدیه خیرانی از مشـهد و دیگر نقاط ایران اسـت 
کـه دغدغه شـان رونـق هر چـه بیشـتر جلسـات قـرآن کریم اسـت.آن ها 
بـا اعتمـاد به کانون فرهنگـی تبلیغی کتاب و عتـرت در محله خیرآباد و 
عملکرد موفقش در مدت سـه سـال فعالیت، آن را معتمد و واسـطه خیر 
قـرار داده انـد تـا مصحف هـای شـریف، به مسـاجد و جلسـات متقاضی 

در شـهرها و روسـتاهای مختلف کشـور، ارسـال شـود.
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خدمت خالصانه یک »مهرمادری« به زا�ران○●�

دور ریختنی های دوست داشتنی○●�

شیرینی هایی با طعم مقاومت○●�

نذرِ قرآن از خیرآباد○●�

شماچه خبر

شهر خبر
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بهار با گل های تازه در منطقه ما
 هم زمـان بـا اجـرای برنامه هـای اسـتقبال از بهـار، شـهرداری منطقـه مـا بیـش از ۴۱۴ هـزار 
� بـا کاشـت گل هـای دائمـی، لکه گیـری چمـن  گل فصلـی در منطقـه۳ مـی کارد. ایـن طـر
و ایجـاد پرچین هـای سـبز همـراه اسـت و چهـره ای شـاداب تر بـه معابـر و بوسـتان ها 

می بخشد.

ر�ی� اداره ن�ارت بر 
ساخت وسازهای شهرداری من�قه٣
اع�م کرد

فر�ت یک ما�ه 
برای �رخ�� 
اموال �و���ی

شهامت|رئیس اداره ن�ارت بر ساخت وسازهای شهرداری 

منطقـه ۳ از تعییـن ضرب الاجـل یک ماهـه بـرای تحویـل 
دادن اموال توقیف شده شهروندان حین عملیات توقف 

تخلفات ساختمانی خبر داد.
حسـن غلامـی در گفت وگـو بـا شـهرآرامحله بـا اشـاره بـه 
دسـتورالعمل صادر شـده از سـوی معاونـت حقـوق عامـه 
ع جـرم دادسـرای عمومـی و انقـلاب  و پیشـگیری از وقـو
مشـهد، اضافـه کـرد: بـا توجه بـه رسـوب طولانی مـدت 
برخـی اقـلام توقیف شـده در انبارهای شـهرداری منطقه،
بـرای تعییـن تکلیـف ایـن امـوال، مجـوز لازم از دسـتگاه 
قضایی دریافت شـده اسـت. طبق این مجوز، شـهروندان 
مو�ـف هسـتند هر چـه سـریع تر بـرای تعییـن تکلیـف و 
ترخیـ� اموالـی کـه از سـوی نیروهـای پلیـس سـاختمان 
شـهرداری منطقـه ۳ توقیـف شـده اسـت، بـه اداره ن�ـارت 
بـر ساخت وسـازهای شـهرداری منطقـه واقـع در خیابـان 
طبرسی شمالی، حدفاصل طبرسی شمالی۸و۱0 در ساعت 

اداری مراجعـه کننـد.
او ادامـه داد: در صـورت مراجعه نکـردن شـهروندان تـا 
«اعـراض شـده» پایـان سـال جـاری، امـوال باقی مانـده،

تلقـی می شـوند و بـا رعایـت مقـررات بـه مزایـده گذاشـته 
خواهنـد شـد.

رکوردزدن  منطقه٣در نمایشگاه زمین و مسکن

 نمایشـگاه تخصصـی زمین و مسـکن مشـهد با صدرنشـینی منطقه۳ به کار خـود پایان داد.
ایـن منطقـه بـا انعقـاد ۱2۱تفاهم نامـه سـرمایه گذاری، رتبـه نخسـت را  بیـن مناطـق شـهری 
کسـب کـرد. ایـن تفاهم نامه هـا شـامل ۱۳0قطعـه زمیـن و بیـش از ۱۹هـزار مترمربـع فرصـت 

سـاخت اسـت؛ �رفیتـی مهـم بـرای رونـق ساخت وسـاز و توسـعه متوازن شـهری.

رن� تازه برای تابلوها

در آسـتانه نوروز، عملیات رنگ آمیزی پایه تابلوهای شـهری در شـهرداری منطقه ۳ مشهد 
کنون ۹6 درصـد از 2هزارو۹6پایه تابلو رنگ آمیزی شـده  بـه مراحل پایانی رسـیده اسـت. تا
و فقـط ۸۴ پایـه باقـی مانـده اسـت. ایـن اقـدام بـا مصـرف 2۷0کیلوگـرم رنـگ و رعایـت اصول 

ایمنی، جلوه ای تازه به سـیمای شـهری بخشـیده است.
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محمدرضا فیضی|مراسم یادبود شهدای امنیت ناحیه میثم، شهیدان 

کبر روجی و حمیدرضا یوسفی ن�اد، با حضور خانواده های  امیرعلی حیدری، علی ا
مع�م شـهدا، بسـیجیان و جمعی از جوانان و نوجوانان در حسـینیه فاطمه الزهرا)س(

و بـه میزبانـی پایـگاه مقاومـت بسـیج شـهید مبرا برگـزار شـد. اسـماعیل زیبایـی، فرمانده 
ناحیـه میثـم، در ایـن مراسـم بـا گرامیداشـت یـاد شـهدا، آنـان را ادامه دهنـدگان راه امـام 
کید کرد: امروز و�یفه ما ادامه این مسیر با بصیرت و مسئولیت پذیری  شهدا دانست و تأ
اسـت. وی بـا اشـاره به جنـگ شـناختی و رسـانه ای دشـمن گفـت حضـور پرشـور مـردم 
گاهـی جامعـه اسـت. در صحنه هایـی همچـون راه�یمایـی 22 بهمـن، نشـان دهنده آ

در پایـان مراسـم، از خانواده های شـهدای امنیت بـا اهدای لوح یادبود تجلیل شـد.

شهر خبر
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حال و هوای بهاری منطقه ما

از ۱۸ بهمن ، عملیات گسترده استقبال از بهار در منطقه۴ آغاز شده است و همچنان ادامه 
دارد. رنگ آمیـزی مسـیرهای BRT، جـداول، هندریل هـا و پایه تابلوها در کنار سـامان دهی 
کنـون ۱۱6هزار متـر از معابر و ۱۸هـزار متر  مخـازن پسـماند، چهـره معابـر را تـازه کرده اسـت. تا

هندریل رنگ آمیزی و صدها مخزن و بولارد بهسـازی شده اسـت.

۶8 تفاهم نامه  ساخت و ساز  برای منطقه٤

حضور چهار شب منطقه۴ در چهار شب  نمایشگاه زمین، مسکن و فرصت های ساخت وساز 
بـا دسـتاوردهای شـایان توجهی همـراه شـد. بـا طراحـی بسـته های متنـوع سـرمایه گذاری،

استقبال سازندگان افزایش یافت. حاصل این حضور، امضای 6۸ تفاهم نامه به ارزش حدود 
گذاری ۱0۳هکتار اراضی استحصالی،۳هکتار زمین و ۹ واحد آپارتمان بود. ۳.۴ همت و وا

دریاچه بوستان بهشت زلال شد

دریاچـه بوسـتان بهشـت ایـن روزها حال وهـوای تـازه ای گرفته اسـت. عملیـات لای روبی،
لجن کشـی، شست وشـو و رنگ آمیـزی این فضـای 2هزارو۷00مترمربعی از نیمـه بهمن آغاز 
کـز خرید و موقعیت مناسـب، شـده و رو بـه پایان اسـت. این بوسـتان بـه دلیل نزدیکـی به مرا
از فضاهـای پرمخاطـب منطقـه۴ محسـوب می شـود و برای بهـار و رمضان آماده می شـود.

همسایه به همسایه، دیدار یازده�، کو�ه شهید م�ت� ۲۶

رفا�ت  �ا 
نو�وانان م��ه
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اینجا همه یکدیگر را ○●�
می شناسند

نـی  محمدرضـا قصـری  طلبـه  جوا
اسـت کـه بخـش مهمـی از خاطـرات 
نوجوانی و بزرگ سالی اش با کوچه مفتح 26 گره 
خـورده اسـت. او سـال ۱۳۸۸ بـه همـراه خانـواده 
از خیابـان مجلسـی بـه خیابـان مفتـح آمـد و از 
کن مفتـح 26 شـد. آن روزهـا  همـان ابتـدا سـا
مجـرد بـود و زندگـی اش در همیـن کوچـه شـکل 
؛ مسـیری کـه بـا گذشـت سـال ها تغییـر  گرفـت
نکـرد. قصـری می گویـد حتـی پـس از ازدواج نیـز 
خانـه اش را عـوض نکـرده و حـالا حـدود ۱0 سـال 
اسـت کـه به عنـوان یـک فـرد متأهـل در همیـن 

کوچـه زندگـی می کنـد.
به گفته او، پیش از این در کوچه ها و محله های 

مختلفـی سـکونت داشـته اند، امـا وی�گـی 
شاخ� مفتح 26 شناخت و ارتباط صمیمی 
میان اهالی اسـت. اینجا همـه یکدیگر را 
می شناسـند، احوال�ـرس هسـتند و حتـی 

همسـایه های قدیمـی که گاهی از 
کنارشان عبور می کنند، جویای 

حـال هـم می شـوند. قصری 
کیـد می کنـد اهالـی ایـن  تأ
کوچه در غم و شادی کنار 
هم اند؛ همان طور که 
بـا  شـته  گذ ه  مـا
ی  ا یه ها بـر همسـا
مراسم ترحیم برادر 
آقـای حسـینی پور 

حضـور یافتند.

عرق به کوچه و محله○●�
 همسایه های کوچه مفتح 26،

سیدحسـین حسـینی پور علـوی 
را بیشتر با نام آقاسید می شناسند؛
معلمـی آرام و خوش نـام کـه سال هاسـت در 
)عـج( و مدرسـه  لمهدی مـدارس مدرسـه ا
آقامصطفی خمینی به دانش آموزان درس 
می دهد. متولد ۱۳۴6 اسـت و از سال ۱۳۷۴
کن  پایش به محله گلشـور باز شده؛ ابتدا سا
مفتـح ۳0 بـوده و دو سـال بعـد بـه کوچـه 

مفتح 26 آمده و ماندگار شـده اسـت.
علـوی محلـه و کوچـه اش را بـه خاطـر بافت 
مذهبی، حضور طلاب و سکونت خانواده های 
شـهدا و جانبـازان دوسـت دارد؛ آن قـدر کـه 
حتـی فراهم شـدن شـرایط زندگـی در یکی از 
مناطق خوش آب وهوای شهر هم نتوانسته 

دلش را برای رفتن راضی کند.
درمیـان همسـایه ها از محمدرضـا قصـری 
نـام می بـرد؛ طلبـه ای کـه رفیـق نوجوانـان 
محله است. علوی او را «نورِ چشم» می داند؛
جوانی که چند شب در هفته به مسجد محله 
می آیـد و سـاعت هایی از وقتـش را بی منـت 
وقف تربیت و آموزش نونهالان و نوجوانان 

می کند. بچه ها دوستش 
دارنـد و حرف هایـش 

اثر خودش را گذاشته؛
اثـری آرام، مانـدگار و 

رو به رشد.

قا غامعلی با ورزش○●� رفاقت آ
 غلامعلـی صفایـی،  مـردی آرام و خوش اخـلاق اسـت 

کـه سـال ها زندگی اش بـا کوچه و همسـایه ها گـره خورده.
پیـش از دهـه ۷0 بـه محلـه گلشـور آمـد و در خیابان هـای 
کن شـد تـا اینکه از سـال ۱۳۸0 خانـه اش در  مختلـف ایـن محدوده سـا
کوچه مفتح 26 قرار گرفت؛ جایی که هنوز هم بیشتر همسایه هایش 

قدیمی اند و رفت وآمدها حال وهوای صمیمی گذشته را دارد.
او بیـش از ۱0سـال عضـو هیئت امنـای مسـجد امام سـجاد)ع( در 
مفتـح ۳0 بـوده و بیـش از دو سـال نیـز فرماندهـی پایـگاه بسـیج شـهید 
اشـرفی اصفهانی را بر عهده داشـته اسـت. اهل ورزش اسـت و ترجیح 
می دهـد بیشـتر کارهای روزمـره اش را با دوچرخه انجام دهد؛ سـاده،

بی هیاهـو و من�ـم. صفایی از رفاقت دیرینه اش با سیدحسـین 
حسـینی پور یـاد می کنـد؛ رفاقتـی کـه ۳۵ سـال پیـش آغـاز 
شـده اسـت ، همچنـان ادامـه دارد و باعـ� شـده بـرای هـم 
احتـرام وی�ه ای قائل باشـند. غلامعلی صفایی درباره این 
همسـایه قدیمـی اش می گویـد: آقاسیدحسـین به لحاظ 
همسـایه داری، آدم بسیار خوبی است؛ هرچه بگویم کم 
است. معلم قرآن بچه های محله و مسجد امام سجاد)ع(

است. نونهالان و نوجوانان زیاد شیطنت می کنند، اما او 
همیشـه بـا لبخنـد و حوصله، راه و رسـم زندگـی را به آن ها 
آمـوزش می دهـد. مسـئول خیریـه مسـجد هـم هسـت و 

حسـابی هـوای نیازمنـدان را دارد.

محمدرضا فیضی|کوچه شـهید مفت� ۲۶ روایتی زنده از همسـایه داری، رفاقت و اعتماد 

اسـت. این کوچه سال هاسـت شـاهد آمدن و ماندن آدم هایی بوده که زندگی شـان 
بـه دل هـم گره خورده اسـت؛ از معلـم قرآن و طلبـه جوان گرفته تـا همسـایه ای قدیمی 
کـه خاطره هایـش رن� وبـوی گذشـته ها را می دهـد. در ایـن کوچـه، سـام ها از سـر 
عـادت نیسـت، غم هـا و شـادی ها مشـترک اسـت و آدم هـا یکدیگـر را بـه اسـم، بـه 

خاطـره و بـه دل می شناسـند.

 پیش از این در کوچه ها و محله های همسایه بههمسایه
مختلفـی سـکونت داشـته اند، امـا وی�گـی 
 شناخت و ارتباط صمیمی 
 اینجا همـه یکدیگر را 
 احوال�ـرس هسـتند و حتـی 

همسـایه های قدیمـی که گاهی از 
 جویای 

 قصری 
کیـد می کنـد اهالـی ایـن  تأ
کوچه در غم و شادی کنار 
 همان طور که 
بـا  شـته  گذ ه  مـا
ی  ا یه ها بـر همسـا
مراسم ترحیم برادر 
آقـای حسـینی پور 

4
قدیمی اند و رفت وآمدها حال وهوای صمیمی گذشته را دارد

او بیـش از ۱0سـال عضـو هیئت امنـای مسـجد امام سـجاد
مفتـح ۳0 بـوده و بیـش از دو سـال نیـز فرماندهـی پایـگاه بسـیج شـهید 

اشـرفی اصفهانی را بر عهده داشـته اسـت
می دهـد بیشـتر کارهای روزمـره اش را با دوچرخه انجام دهد

بی هیاهـو و من�ـم
حسـینی پور یـاد می کنـد

شـده اسـت 
احتـرام وی�ه ای قائل باشـند

همسـایه قدیمـی اش می گویـد
همسـایه داری

است
است

همیشـه بـا لبخنـد و حوصله
آمـوزش می دهـد

حسـابی هـوای نیازمنـدان را دارد

بههمسایه بههمسایه 

با ��ور خانواده های م��� شهدا و بسیجیان نا�یه می�� بر�زار شد
 گرام�دا�ت �هدای ام��ت 

در �����ه فا��ه ا�ز�را(س)

مختلفـی سـکونت داشـته اند
شاخ� مفتح 

میان اهالی اسـت
می شناسـند

همسـایه های قدیمـی که گاهی از 
کنارشان عبور می کنند

حـال هـم می شـوند
کیـد می کنـد اهالـی ایـن  تأ
کوچه در غم و شادی کنار 

هم اند
بـا  شـته  گذ ه  مـا

آقـای حسـینی پور 
حضـور یافتند

 بچه ها دوستش 
دارنـد و حرف هایـش 

اثر خودش را گذاشته؛
اثـری آرام، مانـدگار و 

رو به رشد.
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داستان جلد

لای مسـجد  لن های طبقـه  بـا سـکینه تاجـی| یکـی از سـا

هت  ، بی شـبا نی با ( محلـه شـهید قر ع ( م ه معصـو د ر چها
ع  ضـو . مو شـی نیسـت ی نقا فـه ا ه حر یشـگا بـه یـک نما
نقاشـی های روی دیـوار متنوع  اسـت؛ از طراحی سـیاه قلم 
چهره های شهدا گرفته تا مناظر و اشیای بی جان. چشمم 
از هرنقاشـی بـه نقاشـی دیگـر می رود و لذتی که از تماشـای 
آن هـا می بـرم، بی حد و انـدازه اسـت. به ویـژه وقتـی متوجه 
می شـوم کـه بیشـتر کارهـا، هنـر دسـت بچه هایـی اسـت 
پرتـاش کـه فقـط چند مـاه از آموزششـان گذشـته اسـت. 
گرچه از یـک نعمـت جسـمانی محروم اند،  بچه هایـی کـه ا
باطن بی عیب و همت بلندشـان از آن ها چنین هنرمندان 
چیره دسـتی سـاخته اسـت. بـا شـهربانو علیـزاده، هنرمنـد 
ایـن محلـه و مربـی دختـران هنرمنـد، همـراه می شـوم و او 
قصـه  هـر نقاشـی و نقاشـش را برایـم روایـت می کنـد. خانـم 
معلـم مهربـان کاس هـای نقاشـی مسـجد، کسـی  اسـت 
کـه به جـز آموزش و تدریس، راه و رسـم زندگی را بـه بچه ها 
آموختـه و به قول خودش صبر و آرامش و تاش را از آن ها 

یـاد گرفته اسـت.

مدرک فنی وحرفه ای طراحی سیاه قلم را به دلیل 
علاقـه زیـادی کـه بـه ایـن رشـته داشـت، دریافـت 
کـرد؛ همچنیـن مـدرک فنی وحرفـه ای نقاشـی در 
همـه سـطوح بـا مداد رنگـی را، امـا عشـق و علاقـه 
خانـم مربـی فقـط منحصـر بـه حـوزه  هنـر و نقاشـی 
نبـود؛ «از بچگـی، مـادرم مـن را بـه کلاس قـرآن هـم 
می فرستاد؛ بعدها به دلیل علاقه زیادی که خودم 
داشـتم در کلاس هـای مجـازی متعـددی شـرکت 
کـردم و در تجویـد، روخوانـی و روان خوانـی قـرآن 

کریـم هـم بـه درجـه مربیگری رسـیدم.»
ک و امـن مسـجد   حـالا هـم معلمـی در محیـط پـا
چهارده معصوم)ع( در محله شـهید قربانی  به قول 
خـودش از او آدم دیگـری سـاخته اسـت، جایی کـه 
گردانی خاص دارد؛ «نزدیک به دو سـال اسـت  شـا
کـه مربـی کلاس هـای هنـری ایـن مسـجد هسـتم. 
بچه هـای زیـادی در ایـن مـدت بـه کلاس هایـم 
آمدنـد و رفتنـد، امـا قصـه  مـن بـا دختـران هنرمنـد 
کم شـنوا از ابتـدای تابسـتان امسـال شـروع شـد، 
وقتی که خانم سـیدآبادی، مسئول بسیج مسجد 
چهارده معصـوم)ع(، واسـطه آشـنایی ایـن بچه هـا 

بـا کلاس من شـد.» 

ص  ن خـا یـا جو هنر
مـن شـهربانو علیزاده متولد سال ۱۳۷۵ از بچگی عاشق تدریس 

و معلمـی بـود. همـه خاطراتـش از دوران کودکی یادآوری آن 
روزهایی اسـت کـه بچه هـای فامیل و همسـایه ها را کنار هم 
می نشـاند و بسـاط معلم بـازی راه می انداخـت. بـا خنـده ای 
شـیرین این طـور از روزگار کودکی یاد می کنـد: حتی در همان 
عالـم بچگـی و بـازی هـم بـا جدیـت معلمـی می کـردم. یـک 
دفتـر داشـتم و اسـم همـه دختر خاله هـا و پسـرخاله هایم را 
تویش نوشته بودم. حضوروغیاب می کردم، بهشان تکلیف 

مـی دادم و برایشـان نمره می گذاشـتم.
آرزوی خانـم معلـم کوچـک از همـان موقـع، داشـتن یـک 
گردانی  کـه برایشـان معلمـی کنـد.  آموزشـگاه بـود و وجـود شـا
وقتـی از معلمـی حـرف می زنـد، چشـمانش از شـوق داشـتن 
شـغل مورد علاقـه درخشـان می شـوند؛ «وقتـی آرزویـم بـه 
واقعیت پیوسـت، با خنده به خودم می گفتم که دیدی همه 
آن بازی هـا، شـد زندگـی واقعـی روزهـای بزرگ سـالی ات؟!»

شـهربانو  هنرهـای تجسـمی را  در دوره هنرسـتان آغـاز کـرد. 
او در دانشـگاه رشـته طراحـی محیطـی و هنرهـای تجسـمی 
را ادامـه داد و همزمـان در حـوزه طراحی دکوراسـیون داخلی 
و طراحـی نمـا نیـز فعالیـت داشـت. شـهربانو بعـد از گرفتـن 
مـدرک کارشناسـی در رشـته طراحـی بـه طـور تخصصـی 
آمـوزش چهره پردازی را دنبال کرد و موفـق به گرفتن مدرک 
بیـن المللـی از سـازمان فنـی و حرفـه ای شـد. عشـق بـه هنـر و 
تدریـس آن، او را بـه حیطـه آمـوزش نقاشـی و طراحی کشـاند؛ 
«نقاشـی کاری بـود که به قول معروف دسـتم به آن می رفت. 
گـذر زمـان را نمی فهمیـدم و با انجامش غرق لذت می شـدم. 
هـر کار و کلاس دیگـری کـه چنـدان بـه آن علاقـه نداشـتم و از 
روی اجبـار ادامه می دادم، برایم چندان خوشـایند نبود، اما 
وقتی با نقاشـی آشنا شدم، انگار وارد دنیای جدیدی شدم.» 

وقتـی بالاخـره بـه اسـتعداد و علاقه خـود پی برد، بـه خانواده 
گفـت کـه قـرار اسـت نقاشـی را ادامـه دهـد و  بـا حمایـت و 
تشـویق همه جانبـه آن  هـا، ایـن هنـر را تـا جایی کـه امـکان 
داشـت فرا گرفت؛ «خدا را شـکر خانواده ام هیچ سـخت گیری 
و محدودیتـی در ایـن زمینـه نداشـتند. رشـته های هنـری 
کاری، سـعی  رشـته های پرخرجـی هسـتند امـا پـدرم، بـا فـدا
می کـرد تا حد امـکان هزینه های لازم را برایـم فراهم کند.»

شوخی شوخی 
جدی شد

 شهربانو علیزاده با آموزش نقاشی، دریچه تازه ای را 
به سوی دختران محله شهیدقربانی باز کرده است

رویایی که رنگ گرفت
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s h a h r a r a n e w s . i r

 هرچنـد خانـم مربـی در ابتدا از این موضوع کـه بچه های کلاس 
دچـار نقـ� شـنوایی هسـتند اطلاعـی نداشـت، بعـد از گذشـت 
مـدت کوتاهـی کـه متوجـه ایـن موضـوع شـد، نه تنهـا مخالفتـی 
نکـرد، بلکـه رفتـار و گفتـار خـوب خانـم مربـی باعـ� شـد بچه هـا 
با عشـق و علاقه سـر کلاس حاضر شـوند و آنچـه مورد توجه همه 
قـرار گرفـت، پیشـرفت شـگفت انگیز و رضایت بخـش آن هـا 
بـود؛«ایـن بچه هـا به نقاشـی علاقـه داشـتند. این را از رفتارشـان 
می فهمیدم اما از ن�ر مهارتی کاملا مبتدی بودند؛ یعنی نقاشی 
را از صفـر در اینجـا شـروع کردنـد بعـد از گذشـت شـش ماه شـاهد 
پیشـرفت های فوق العـاده ای در کارشـان بـودم و سـطح کارهـا 
بـه حدی رسـید کـه بـا برگـزاری یـک نمایشـگاه، نقاشـی دختران 

هنرمنـد را درمعـرض دیـد همـگان گذاشـتیم.»
فروتنـی بسـیار زیـاد خانم نقـاش را از آنجـا می تـوان فهمیـد کـه 
نقش خود را در برابر رشـد و پیشـرفت این بچه ها ناچیز می بیند 
و سعی و تلاش و پشتکار خودشان را رمز موفقیت آن ها می داند؛

«دیگـران می گوینـد کـه مـن مربـی و آمـوزگار آن هـا بوده ام. شـاید 
مـن فـن و مهـارت و تکنیـک را یادشـان دادم، امـا از جهـت دیگـر،
خـودم آرامـش، مهربانـی و پشـتکار را از ایـن بچه هـا یـاد گرفتـم.

صبر و آرامشـی که در رفتار و منش این بچه ها بود باع� می شـد 
� از مشکلات و دغدغه های  وقتی در کنارشـان هستم، کاملا فار
شـخصی خـودم باشـم. بمانـد کـه از زمانی کـه بـا ایـن بچه هـا کار 
می کنـم و همراهشـان هسـتم، بـرکات و نعمت هـای 
بسـیاری بـه زندگـی ام جـاری شـده 

است.»

 اولین باری که بچه ها در همین مسـجد نمایشـگاه برگزار کردند 
و مسـئولان بـرای بازدیـد آمدنـد، فرمانـده حـوزه 2 بسـیج ناحیـه 
میثـم، تابلـو یکـی از بچه هـا را خریـداری کـرد. همان جـا بـود کـه 
حاج آقـا صفـرزاده، روحانـی مسـجد، بـه همـه بچه ها قـول هدیه 
سفر کربلا داد. مدتی بعد که در مرکز همایش های آستان قدس،
نمایشـگاهی از کارهـای خـوب بچه هـا در معـرض دیـد عمـوم 
قـرار گرفـت، مسـئولان مختلفـی برای بازدیـد آمدند. خانـم معلم 
گردهای هنرمنـد خـود پیشـنهادی  بـرای رشـد و پیشـرفت شـا
داشـت؛«بـه آقـای دبیریـان، عضـو شـورای شـهر، گفتم مـن بعد از 
چند سـال تجربـه آموزشـی و کار بـا بچه هـای مختلـف، در وجـود 
ایـن بچه هـای ناشـنوا عشـق و اسـتعداد خاصـی بـه ایـن هنـر 
دیـده ام. علاوه برایـن انس و الفـت زیادی هم با هـم گرفته ایم و 
شـکر خدا ایجاد یک رابطه خوب به پیشرفت آن ها کمک کرده 
اسـت. حالا مـن و بچه های کلاس به حاج آقا صفرزاده پیشـنهاد 
گـر امکانـش باشـد، هزینـه آن سـفر کربلا کـه قولش  می کنیـم کـه ا
را داده انـد، صـرف تأمیـن یـک مـکان به عنـوان کارگاه نقاشـی 
بشـود تـا بچه هـا بـا آسـایش و شـرایط بهتـری مشـغول کار باشـند 
و سـ�س از محـل درآمـد فـروش تابلوهـای خودشـان،
هزینه سفر به کربلا را تأمین کنند.»

کـدل ، بـدون  اسـتفاده از اعتبـار  از روزیِ خـوب ایـن بچه هـای پا
سـفر کربلا، عضو شـورای شـهر، برای تأمین یک مـکان به عنوان 
کارگاه بـرای بچه هـا قول داد و این طور شـد که هم سـفر کربلا سـر 
جایش ماند و هم راه اندازی کارگاه نقاشی برایشان در دستور کار 
قـرار گرفـت. هرچنـد کـه هنـوز هیچ کـدام ایـن مـوارد بـه عرصـه 
عمل نرسیده و دختران هنرمند محله شهید قربانی چشم به راه 
تمهیداتـی هسـتند تـا کلاس و کارگاهشـان بـا خانـم مربـی ای 

کـه برایشـان رفیـق و مـادر و اسـتاد بوده اسـت، ادامه پیـدا کند.
صـدای همهمـه بچه هـا در حیـاط مسـجد پیچیده اسـت؛ وقت 
کلاس رسـیده و بچه هـا خودشـان را بـه قـرار رسـانده اند. وقتـی از 
پله ها بالا می آیند، یکی یکی خانم علیزاده را در آغوش می گیرند 
و باهـم خوش وبـش می کننـد. لبخنـد عمیـق و صورت هـای 
درخشـان از شـادی آن هـا نشـان از خوشـحالی و سرزندگی شـان 
در کلاس نقاشـی دارد و نـگاه پرمهرشـان به خانم معلم همیشـه 
گردها  خندان نشـان می دهد که چه عشـقی بین این استاد و شا
برقـرار اسـت. مـی روم سـراغ نوجوانـان تازه  نقـاش ؛ بایـد ببینـم 
این دوسـتی و صمیمیت چطور بر دل هایشـان نشسـته اسـت.

��� ها م���
 من �ود�د

دخ�ران 
خوش �و�ی

��� ها ��� �� راه 
راه ا �دا�ی �ار�اه

فاطمـه  مجاب زاده
 بـرای اولیـن بـار کـه بـه کلاس طراحی رفتـه بودم، چـون تازه عمل کاشـت 

حلزونی شـده بودم، شـنوایی نداشـتم و به همین دلیل اصلا امید نداشـتم 
کـه طراحـی یـاد بگیـرم و چند بـار هـم ناامیـد شـدم امـا بـا کمـک خانـم علیـزاده 

بالاخـره توانسـتم. او بـا صبـر و حوصلـه و دلسـوزی های مادرانـه بـه مـن کمـک می کـرد و بـا 
حوصلـه، چند بـار یـک مطلـب را جـوری کـه مـن متوجـه شـوم ، توضیـح مـی داد. هر موقـع از 
شـبانه روز کـه مشـکل طراحـی داشـتم، بـه او پیـام مـی دادم و جـواب مـن را مـی داد. خانـم 
علیـزاده فقـط مربـی نیسـت؛ بلکـه یـک فرشـته اسـت کـه همیشـه مـا دخترهـا را بـا همـه 
مشـکلات و احساسـات متفاوتـی کـه داریـم، درک می کنـد و هیچ وقـت مـا را قضـاوت 
نمی کنـد و ایـن بـرای مـا خیلـی مهـم اسـت. خیلـی دوسـتش دارم و امیـدوارم کـه همیشـه 

موفـق و شـاد و خوشـحال باشـد.

خا�ـ� ����اده ما را درک می �ند

زهرا داروغه 
 از روزی کـه بـا خانم علیزاده آشـنا شـدم، کلـی تغییـرات در زندگی ام اتفاق 

افتـاده اسـت. مـن از بچگی دنبال کسـی بودم که هم هنـر را به من آموزش 
بدهـد و هـم مثـل یـک مادر، مـن را درک کنـد. خانم علیـزاده همـان مربی قوی 

و صبـوری بـود کـه سـال ها منت�ـرش بـودم. او فقـط یک اسـتاد نقاشـی نیسـت، بلکه برای 
مـا بچه هـا مـادری می کنـد. هـدف او فقـط هنرآمـوزی نیسـت، بلکـه درکنـار یاد گرفتن این 
هنر، بسـیاری چیزهای دیگر هم به ما یاد می دهد. اینکه ما الان سـربلند و موفق هسـتیم،
از لطـف اوسـت. هـر وقـت نقاشـی را خـراب می کنیـم می گویـد «اول راه  اسـت؛ ادامـه بـده و 
تـلاش کـن» و همیشـه بـه مـا امیـد می دهـد. مـا ناامیـد بودیـم از اینکـه بتوانیـم تـا ایـن حـد 
پیشـرفت کنیـم و روی پاهـای خودمـان بایسـتیم؛ ایـن بـرای مـا یـک رؤیـا بود ولـی با وقت 

و زحمـت خانـم علیـزاده به جایی رسـیدیم کـه آرزویش را داشـتیم.

م��� ��ور و �وی

نجمـه مجاب زاده، مادر فاطمه
در یادگیـری هـر هنـری، دیـدن و شـنیدن درسـت خیلـی مهـم اسـت و 

بچه هـای مـا کـه مشـکل شـنوایی دارنـد، طبیعتـا سـختی بیشـتری بـرای 
آموختـن دارنـد. امـا اخـلاق و رفتـار خانـم علیـزاده به عنـوان مربـی در کلاس 

به شـکلی بـود کـه ایـن کمبـود را جبـران می کـرد. می توانـم بگویـم او بـا صددرصـد تـوان و 
انـرژی خـود و بـا تمـام جـان و دل بـرای آمـوزش دخترهـا تـلاش می کنـد. ایـن خانـم معلـم 
مهربـان یـک دریچـه بـه دنیایی جدید بـرای دخترم بـاز کرد. بـا یادگیری این هنـر، فاطمه 
اعتماد به نفـس پیـدا کـرد و اسـترس و اضطرابـش بـا لذتـی کـه از طراحـی می بـرد، رفـع شـد.
شـاید نتـوان زحمـات خانـم علیـزاده را جبـران کـرد امـا دعـا می کنـم کـه در دنیـا و آخـرت 
سـعادتمند باشـند. دعـای خیـر ما مادران و بچه ها همیشـه پشـت سـر خانم معلم هسـت.

ی ی� م��ـ� �ا �د در�د �وان و ا���
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کاروان بـا عبـور از سـختی ها، انقـلاب سـال۵۷ را بـه ثمـر می رسـانَد.
حرکـت آن هـا به سـمت هـدف کـه در بلنـدای یـک کـوه قـرار دارد،
ادامـه دار و پرفرازونشـیب اسـت؛ کوهـی کـه در قلـه آن، عـددی بـا 

.۵۹ ج شـده اسـت؛ معنـای مبهـم، در

سال ٦٠قمری، روی صحنه ت�اتر○●�
عمـار، یـار وفـادار امیرالمؤمنیـن)ع(، دیگـران را بـه دفـاع از ولایـت 
می خوانَـد امـا مـردم زمانـه، سـرگرم بودن بـه روزمره هایشـان را بـه 
دفـاع از حـق، ترجیـح می دهنـد. روزگار می گـذرد و تاریـ� بـه سـال 60

هجـری قمـری رسـیده اسـت.
نـده  ور ما ، بی یـا مسـلم بن عقیل در کوچه پس کوچه هـای کوفـه
اسـت و خبـری از ۱۸ هـزار نفـری کـه پـای دعوت نامـه را امضـا کـرده 
بودنـد، نیسـت. چراغ هـای روی صحنـه، خاموش و روشـن می شـود 
و بازیگـران، بـا ایفـای نقششـان، جـای خـود را بـه یکدیگـر می دهند.
کـم، طـوری محـو  نوجوانـان تماشـاچی، در سـکوت و تاریکـی حا
تماشـای تئاتـر شـده اند کـه گویـا در سـفری تاریخـی بـه سـر می برنـد.
«در ادامـه، گریـزی بـه عصـر امام صـادق)ع( هـم زده خواهـد شـد تـا 
نوجوان، با عبرت از تاری�، خود به این نتیجه برسد که یاری مردم،

شـرط �هـور و موفقیـت امام عصر)عـج( اسـت وگرنـه، بـه همـان دلیـل 

کـه حکومـت علـوی در 
عصـر امیرالمؤمنیـن)ع(
دوام نیـاورد، شـهادت 
� داد  امام حسـین)ع( ر
م  ( قیـا ع ( ق د م صـا ما و ا
نکرد، از حکومت جهانی 
امام زمان)عـج( هـم خبـری 
نخواهد بود.» حجت الاسلام 
رحمتـی، بـاز هـم بـا صدایـی 
کـز  تمر ی کـه  ر طو  ، هسـته آ
نوجوانان و بازیگران روی صحنه 
را بـه هـم نزنـد، جمـلات یادشـده را 

بیـان می کنـد.

معمای گم شدن م�موران○●�
دود و موسـیقی مرمـوزی کـه از فضـا پخش می شـود، بر 

ابهام «اتاق عملیات وی�ه» اضافه کرده اسـت.
نوجوان هـا در گروه هـای چند نفـره تقسـیم شـده اند و هـر گـروه 
بایـد معمایـی را حـل کنـد کـه بـه یکـی از کشـورهای مقاومـت 
مربوط است؛«داده هایی که می تواند به نوجوانان کمک کند،
داخـل کیف هـای چرمـی روی میزها سـت. برخـی اطلاعـات بـا 
خـودکار بی رنگ یا در جاهای غیرمنت�ره، نوشـته شـده اسـت؛

کت سـیگار. چند مأمور اطلاعاتی کـه عازم عملیات  مثـلا روی پا
علیـه دشـمنان بوده اند، گم شـده اند و نوجوان ها بایـد معمای 

ایـن پرونـده  خیلـی محرمانـه را حـل کنند.»
آن طور کـه مسـئول نمایشـگاه می گویـد، نوجوانـان پـس از ایـن 
مرحلـه کـه سـی دقیقه طـول می کشـد، بـه مرحلـه روایتگـری 
خواهنـد رفت و ارتباط آنچه را در نمایشـگاه گذشـت، با ماهیت 
و رسـالت انقـلاب اسـلامی بهتـر متوجـه می شـوند. بعـد هـم بـه 
کافه گفت وگـو می رونـد تـا دور هـم بنشـینند، پذیرایـی شـوند و 
سـؤال ها و شبهه هایشـان را بـا طلبه هایـی درمیـان بگذارنـد 
کـه دوره هـای جهـاد تبییـن را گذرانده انـد و از عهـده پاسـ� بـه 

سـؤالات بازدیدکننده هـا برمی آینـد.
او اضافه می کند: بازدید از نمایشگاه را برای مخاطبان، رایگان 
اعـلام کـرده و همـه هزینه ها را بـا مشـارکت های مردمی و کمک 
طـلاب مدرسـه علمیـه حضرت مهدی)عـج(، جفت و جـور کردیم.
اسـتقبال مـدارس به ویـ�ه مـدارس غیردولتـی و تربیت محـور،

مـا را مجـاب کرد نمایشـگاه را تا ۷ اسـفند تمدیـد کنیم.

حرک�ی مستمر و ○●�
پرفراز و نشیب

باورش سـخت است که در این فضای آرام،
. جذابیـت  رنـد ده هـا نوجـوان پسـر حضـور دا

ی  ا لـی بـر ، مجا ه فتـه شـد ن�ر گر ر ی د ا محتـو
شـیطنت های رایـج در ایـن سـن و سـال، باقـی نگذاشـته 

اسـت. جمعیـت پسـران بازدیدکننـده از ایـن نمایشـگاه تـا 
امـروز بـه هفتصد نفـر بالـغ می شـود کـه همگـی در رده سـنی 

دوازده تـا هفده سـال قـرار دارنـد.
گـروه حاضـر کـه از دانش آمـوزان دبیرسـتان متوسـطه اول 
نسـل آفتـاب هسـتند، از تماشـاخانه عبـور کرده انـد و روایتـی 
حـل  ا . مر نـد ه ا ید ا بـه چشـم د ن ر ر جهـا ز �لـم  د ر ا مصـو
پنج گانـه  نمایشـگاه، حاصـل یـک مـاه کار فکـری و اجرایـی 

بیسـت طلبه جـوان اسـت.
توضیحات را حجت الاسلام والمسلمین 
سید سـجاد رحمتی، مسئول فرهنگی 
ت  حضـر علمیـه  سـه  ر مد تبلیغـی 
مهدی)عـج( بیـان می کنـد، بـا صدایـی 
کـم بـر فضا  گونـه و در تاریکـی حا نجوا
کـه تـردد در راهروهـای نمایشـگاه را برایمـان دشـوار کـرده 
اسـت. او و رفقـای طلبـه اش در ایـن رویـداد، فرصتـی را بـرای 
ع مهدویـت و انقـلاب اسـلامی فراهـم  تأمـل دربـاره موضـو
کرده انـد؛ مفاهیمـی بنیادیـن کـه درک آن از عهـده نوجـوان 
امـروز به خوبـی برمی آیـد. گفت وگـوی اولیـه مـا بـا او در کنـار 
دیواری بزرگ در نمایشگاه انجام می شود که با بنر پوشانده 
شـده اسـت. تصویـر روی آن گویاسـت و حرکـت کاروانـی در 
طـول تاریـ� را نشـان می دهـد کـه سـال 260 هجـری قمـری 

بـا غیبت امام زمان)عج( مواجه شـده  اسـت.

فیضی- شهامت| سکوت اسـت و تاریکی و صدای مردی 

جوان که التماس و پریشـانیِ نشسته در صدایش، پرسشی 
پنهان در اعماق ذهن را زنده می کند؛»پس منجی کجاست؟ چرا 
نمی آیـد تـا مـا را از ایـن ظلـم و بدبختی نجـات دهـد؟« نوجوانانی 
کـه بـرای شـرکت در رویـداد 5۹-5۷ بـه مجتمـع فرهنگی تربیتـی 
حضرت مهدی)عـ�( در محلـه سـیس آباد آمده  اند، با سـ�ال های  
؛ پرسـش هایی کـه پـس از  نـد ز ایـن دسـت مواجه ا عمیقـی ا
18۰ دقیقـه حضـور پرتکاپـو و چالش برانگیـز در نمایشـگاه، به 

پاسـ� آن دسـت خواهند یافت.

راه تجربه

سـجاد هنـری، طلبـه و بازیگـر ت�اتر
من نقش مسلم ابن عقیل و امام صادق)ع(
را بـازی می کنـم. متن هـا کـه آمـاده شـد،
یـک هفتـه درگیـر تمریـن بـودم و در دو 
نوبـت صبـح و عصـر، پنج بـار اجـرا دارم.
نتقـال  بـان هنـر بـرای ا ز ز اسـتفاده ا
مفاهیـم بـه نسـل نوجـوان، جـواب می دهـد و بازخوردهـای 
مثبتـی کـه از آن هـا گرفته ایـم، ایـن را تأییـد می کنـد. تقویـت 
باورهـای نوجوانـان، پاسـ� بـه شـبهات آن هـا و داشـتن نسـلی 

کنشـگر، هدف من و دوسـتانم در این نمایشـگاه اسـت.

علـی محمدیـان، دانش آمـوز پایه هشـتم
از سـاعت ۱0:۳0 بـه نمایشـگاه آمدیـم.
بـا اینکـه الان سـاعت ۱2 اسـت، خسـته 
نشـده ام و دوسـت دارم ادامـه آن را 
ببینـم. شـنیده بـودم وقتی �لم سـرریز 
شـود، امام زمان)عـج( �هـور می کنند اما 
گـر مـردم حمایـت  یـد فراهـم شـود و ا تـی با فهمیـدم مقدما
نکننـد، می شـوند مثـل همان مردمی که پشـت امام حسـین)ع(
۵۷ سـال  ۵۹-۵۷؛ اسـم رویـداد جالـب اسـت. را خالـی کردنـد.

پیـروزی انقلاب اسـت و ۵۹، عـدد ابجد نـام امام زمان)عج(.

محمد حسـین بامشـکی، دانش آمـوز پایـه هشـتم
 همین قدر شــنیده بودم که نمایشــگاه 
دربــاره غیبــت امام زمان)عــج( اســت و 
فکــر نمی کــردم این قــدر جالــب باشــد.
ــد تــلاش  مــن فهمیــدم کــه همــه مــا بای
کنیــم تــا آقــا �هــور کننــد و بایــد از تاریــ� 

عبــرت بگیریــم تا تکرار نشــود.
وقتــی بــروم خانــه، چیزهایــی را کــه دیــده ام بــه بقیــه هــم 
می گویــم. با این نمایشــگاه درباره دلیــل غیبت امام زمان)عج(

نــکات بیشــتری متوجــه شــدم.
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لـی مجـازی کـه رویـش آن از  فرزانـه شـهامت| مخاطبـان کانا

تـر رفتـه و از آران و بیـدگل،  محلـه مهـرگان بـود، از مشـهد فرا
سـمنان، مرنـد، شـیراز، مراغـه، یـزد، تهـران، تبریـز و ...  موفـق بـه 
جذب مخاطب شـده اسـت؛ افرادی که درسـت مثـل مدیران 
 . رنـد بیـت دینـی را دغدغـه دا ، تر ل نـا ننـدگان ایـن کا و گردا
کانال»فرزنـدان بهشـتی« بـا حـدود هزار عضـو در پیام رسـان 
وه هـای شـش گانه تشـکلی مردمـی  ز کارگر ، تنهـا یکـی ا یتـا ا
»فرزنـدان بهشـتی« اسـت کـه از هسـته ای کوچـک در یکـی از 
کنـون، بانـی همـکاری  35 فعـال  مسـاجد محلـه کلیـد خـورد و ا
فرهنگی با تخصص ها و توانمندی های مختلف شـده اسـت.

پیشنهاد پیرمرد روستایی○●�
نیازهای فرهنگی محله مهرگان از یک سـو و وجود اسـتعدادهای 
پنهـان در دل محلـه بـرای رفـع ایـن نیازهـا از سـوی دیگـر، مجیـد 
حسـنی را بـه ایجـاد تشـکلی مردمـی بـرای کادرسـازی و پـرورش 
اسـتعدادهای محلـه مهـرگان و محـلات هم جـوار، مطمئـن کـرده 
بـود. ایـن فعـال فرهنگی و عضو شـورای اجتماعـی محله مهرگان، 
زمـان را بـه یـک دهـه پیـش برمی گردانـد و می گویـد: تشـکل را بـا 
گرفتن مجوز از ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان راه اندازی 
کردیـم و کارگروه هـای رسـانه، فضـای مجـازی، امـور هنـری، قـرار 

زیـارت، مطالبه گـری و جهـادی را به تدریـج تشـکیل دادیـم.
او ادامـه می دهـد: آن اوایـل کـه تشـکل نـام نداشـت، بچه  هـای 
گـروه تئاتـر، بـرای اجـرا عـازم یکـی از روسـتاهای سـرخس بودنـد 
و در مسـیر، گـرم گفت وگـو دربـاره اینکـه چـه اسـمی بهتـر اسـت. 
پیرمـردی روسـتایی، مکالمـه را شـنیده و گفتـه بـود: چهره هـای 
همه تـان بهشـتی اسـت. اسـمتان را بگذاریـد فرزنـدان بهشـتی. 
پیشـنهاد خوبـی بـود و بـا رویکـرد تربیتی تشـکل ما جور در می آمد. 

قبـول کردیـم.
مسـئول تشـکل فرزنـدان بهشـتی، بـرای توضیـح عملکرد هر کدام 
از کارگروه هـا، گفتنی هایـی دارد؛ مثـلا پیگیـری مطالبـات اهالـی 
ز  مهـرگان و قرقـی در کارگـروه مطالبه  گـری، محرومیت زدایـی ا
منطقـه از طریـق همـکاری بـا گروه هـای جهادی و ... . در این بین، 
اهمیـت  فضـای مجـازی و فرصت هـا و تهدید هـای آن، اهمیـت 

کارگـروه فضـای مجـازی را دوچندان کرده اسـت.

تمرکز بر فضای مجازی○●�
نـی و  ، نوجوا مـادری بـرای سـه فرزنـد دختـر در سـنین کودکـی
نـوی  ، بـرای با زهـای عاطفـی و تربیتـی متفـاوت نـی بـا نیا جوا
محلـه مهـرگان، سـاده نبـود. عفـت هنرمنـد تـلاش می کـرد نیـاز بـه 
دانسـتن نـکات فرزندپـروری و رفتـار صحیـح بـا دخترانـش را بـا 

خوانـدن کتاب هـای روان شناسـی رشـد و گفت وگـو بـا مشـاوران 
کاربلـد رفـع کنـد و بـا فهمیـدن هرنکتـه تـازه، یـک «ای کاش» هـم 
در ذهنـش تکـرار می شـد؛ « وقتـی مطلـب تـازه ای یـاد می گرفتـم، 
فتـم  د می گر ا یـا ین هـا ر تـر ا د و ش ز ی کا م می گفتـم ا د بـا خـو
ز  قتـی ا . و ن هـم منتقـل کنـم ا یگـر ا بـه د ت ر یـن نـکا و می شـد ا
مدیـر تشـکل فرزنـدان بهشـتی شـنیدم کـه بنـا بـه ایجـاد کانالـی 
ی  ر ی همـکا ا ، بـر سـت بیتـی ا د تر یکـر و ی بـا ر ز ی مجـا ر فضـا د
 اسـتقبال کـردم، بـدون اینکـه ایـن فعالیـت، عوایـد مالـی داشـته 

باشد.»
مسـئول کارگروه فضای مجازی تشکل فرزندان بهشتی می گوید: 
سـوای مطالـب مختصـر و مفیـدی کـه درباره نـکات تربیـت فرزند، 
سـواد رسـانه و سـبک زندگـی در ایـن کانـال بارگـذاری می شـود، 
پنجشـنبه ها بـه نـکات تندرسـتی اختصـاص دارد و جمعه هـا نیـز 
مطالـب، بیـش از دیگـر روزهـای هفتـه، رنگ وبوی مهدوی دارد. 
ایـن رویکـرد، بـه مـذاق مخاطبـان بسـیاری خـوش آمده اسـت که 
آمـار شـرکت در مسـابقات ماهیانـه کانـال، جغرافیـای سـکونت 
شـرکت کنندگان و نیـز درخواسـت های همـکاری از نقـاط مختلف 

کشـور، مؤید آن است.

فرزانـه شـهامت| برگزار کـردن هـر مهمانـی، تمهیداتـی می طلبد 

عت  . سـا ر ا نیـز همین طـو ه خـد ن مـا نـا ز مهما نـی ا با و میز
حوالی 18 است و حدود بیست کودک و نوجوان محله تلگرد 
ل،  کـه در مسـجد امام رضا)ع( جمع شـده اند، بـا نیت هایی زلا
به دنبـال ایفـای نقـش بـرای فراهم کـردن همیـن تمهیـدات 
. قرآن هـای نیازمنـد ترمیـم کـه بـه حـدود صدجلـد  هسـتند
می رسـد، از قفسـه ها بیـرون آورده و روی هم چیده شـده اند 
، چسـب و قیچـی آمـاده    ، پاسـتیک و بچه هـا بـا کاغـذکادو
شـروع کار هسـتند. می دانند که باید فعا شـوخی و شـیطنت 
را کنـار بگذارنـد و دسـت بجنباننـد؛ چـون چیـزی تـا برپایـی 
جلسـات قـرآن کریـم در مسـجد که در این سـال ها به سـنتی 
محلی تبدیل شده، باقی نمانده است و ترمیم مصحف های 

شـریف، بایـد هر چـه زودتـر تمـام شـود.

همدلی برای نوکردن قرآن ها○●�
یـک فراخـوان سـاده در گروهـی قرآنی بـا بیش از دویسـت عضو از 
اهالـی محلـه تلگـرد، کافـی بـود بـرای داوطلب شـدن نوجوانـان 

ر بـرای ترمیـم قرآن هایـی کـه در جریـان  لان پـای کا و نونهـا
تلاوت هـا و ورق خوردن های مکرر آسـیب دیده اند. ایده و 

فراخوان را جواد کریمی داده است؛ مسئول امور قرآنی 
مسـجد امام رضـا)ع(. 26 سـال فعالیـت مـداوم بـرای 

جـای دادن قـرآن در قلـب کـودکان و نوجوانـان 
ز او چهـره ای محتـرم و معتبـر سـاخته  محلـه، ا

اسـت؛ به  طوری  که اعـلام نیازهای جلسـه قرآن 
در گـروه، بـا اسـتقبال اهالـی مواجـه می شـود.

میانگین تعداد نونهالان، نوجوانان و جوانان 

در جلسـات شـبانه قرائـت قـرآن کریـم در مـاه رمضـان را صد نفـر 
نـی کـه  عنـوان می کنـد و می گویـد: بـا احتسـاب پـدران و مادرا
فرزنـدان خـود را در ایـن برنامـه همراهـی می کننـد، جمعیـت بـه 
حـدود ۱20 تـا ۱۵0 نفـر بالـغ می شـود. هر سـال بـرای میزبانی از این 
تعـداد قـاری، بـا کمـک خیـران و دسـتگاه های اجرایـی، اقدام به 
ج کردن قرآن های فرسـوده  تأمیـن قرآن هـای جدیـد و از رده خار
می کنیـم. امسـال هـم حـدود سـی جلـد قـرآن جدیـد تأمیـن شـد 

کـه کافـی نیسـت.
ن مسـجد و  آ ی قـر ر قفسـه ها ن کنـا د یسـتا یـد ا یمـی می گو  کر
ز  یـن نتیجـه رسـانده اسـت کـه بسـیاری ا ا بـه ا و ر ، ا تورقشـان
قرآن هـا بـا صرف مقداری حوصله و وقـت، قابل تعمیر و اسـتفاده 
مجـدد هسـتند؛ ایـده ای کـه تنهـا بـا مشـارکت اهالـی در آسـتانه 

مـاه مبـارک رمضـان، شـدنی بـود.

کار خیر○●� سهمی از 
ی  ا ن بـر ی سـلفو سـتیک ها د کـه پلا ز کسـبه محلـه تلگـر یکـی ا
جلد کـردن قرآن هـا از مغـازه او تهیـه شـده، وقتـی فهمیـده اسـت 
این پلاسـتیک ها قرار اسـت برای نونوار شـدن قرآن های مسـجد 
اسـتفاده شـود، از پذیرفتـن بهـای آن، خـودداری کرده اسـت تا او 
هـم در ایـن کار خیـر سـهمی داشـته باشـد. کاغـذ کادوهـا، چسـب 
نواری ها و چسـب چـوب نیز با مشـارکت بچه هایی کـه امیدهای 

محلـه بـه شـمار می رونـد، تأمیـن شـده اسـت.
نـی سیزده سـاله  ؛ نوجوا ز آن هـا امیرمحمـد مقـدم اسـت یکـی ا
ا  )ع( ر مام رضـا بقه آشـنایی اش بـا جلسـه قـرآن مسـجد ا کـه سـا
شش سـال عنـوان می کنـد. او و بـرادر کوچک تـرش، امیرحسـین، 
دومیـن شـبی اسـت کـه وقـت می گذارنـد تـا در کنـار دوستانشـان، 
کار ترمیـم قرآن هـا را بـه سـرانجام برسـانند. می گویـد: چنـد شـب 
پیـش کـه آمـدم مسـجد، حـدود ۱0 قرآن را جلـد کردم و امشـب هم 

احتمـالا همیـن تعـداد را.
دلیـل او بـرای داوطلب شـدن در ایـن کار خیـر، از ایـن قـرار اسـت: 
نـده  یـه خوا ران آ بـا خـودم گفتـم بـا هر کـدام ایـن قرآن هـا هـزا
می شـود. ان شـاءالله بـا تـلاوت هرآیه بـرای من هـم ثوابی نوشـته 
می شـود.  امیـدوارم خـدا بـا همیـن کارهـای کوچـک، دسـتم 

را بگیـرد و از اشـتباهاتی کـه کـرده ام، چشم پوشـی کنـد.
امیرمحمـد، محمدمهـدی، امیرحسـین، محمدطاهـا و 
دیگر بچه های قرآن دوست محله تلگرد را در فضای 
کم بر شبسـتان مسـجد، تنها  معنـوی و صمیمانـه  حا
می گذاریم؛ فضایی که بچه ها می گویند دوسـتش 
دارنـد و ایـن علاقـه، آن هـا را رمضـان امسـال نیـز 

پـای سـفره قرآن خواهد نشـاند.

با همدلی بچه های محله تلگرد، مصحف های مسجد امام رضا)ع( نونوار شد 

خدمتگزاران کوچک ماه خدا
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روایت رشد یک تشکل مردمی که تربیت دینی، دغدغه اصلی آن است

 رویش »فرزندان بهشتی« 
از دل مهرگان

عیدگاه

عیدگاه



»گ�شاد«؛ �اخ�ر �روس و داماد�ا

 ابتـدای ا�ـ� کو�ه، درسـت سـمت راسـت، د�واری 
به �ول �دود ۲۵۰ متر امتداد یا�ته است که به آرامگاه 
خوا�ه ربی� ت�ل� دارد و در �ول آن، هی� وا�د تجاری 

یا کس� وکاری دیده نمی شود.

 درکنـار و�ـود مدرسـه، سـال� ورزشـی و مرکـز 
نیکوکاری، انتهای ا�� کو�ه به زمی� های کشاورزی 
می رسـد؛ زمی� ها�ـ� کـه هنـوز هـ� ب��ـی از اهالی در 
آن ها مش�ول کشت وکار هستند و �ال وهوای زند�ی 

روسـتا�� را زنده نگه داشته اند.

      غ�مرضـا امیـرزاده هجده سـال سـابقه کار در 
شـهرداری را دارد و ه�ت سـال آن را در همیـ� کو�ـه 
ک�انـی اسـت؛ دل نگرانـی اش  و محـدوده مشـ�ول �ا
برای تمیزی م��ر، از او �هره ای آشنا و دلسوز ساخته 
ک و  اسـت. �یزی که بی� از همه آزارش می دهد، خا
ک� های زباله  ن�اله ها�� اسـت که ش�انه در کنار با

ت�لیـه می شـود.

ا�� کو�ه به بورس سروی� عروس م�روف 
اسـت؛ �ا�� که دو �ر�� را م�ازه های سروی� 
�ـوب، م�لمـان و وسـا�ل مرت�ـ� بـا �هیزیـه �ـر 
کرده انـد و همیـ� باعـ� شـده اسـت از محله هـا 
و �تـی روسـتاهای ا�ـراف، ب��ـی از عروس  هـا 

و دامادهـا بـرای خریـد راهـی ا�ـ� کو�ـه شـوند.

محمدرضـا فیضی|خواجه ربیـع ۲۲ را بیشـتر مـردم بـا نـام قدیمـی و آشـنای »گلشـاد« می شناسـند. ایـن نـام بـه 

روسـتایی بازمی گـردد کـه سـال ها پیش با بیـش از پانصد خانوار در این محدوده شـکل گرفتـه بود. زمانی  که 
ایـن روسـتا بـه شـهر پیوسـت، شـهرداری بـرای حفـ� هویـت تاریخـی آن، نـام گلشـاد را ت�ییـر نـداد. بـه گفتـه 
مورخـان، اراضـی ایـن کوچـه در گذشـته متعلـق بـه فـردی بـه نـام گلشـاد موفقـی بـوده و پـس از درگذشـت 
او، خیابان هـا و کوچه هـای سـمت چـ� بـاغ خواجه ربیـع بـا همیـن نـام شـهرت پیـدا کرده انـد. ایـن کوچـه بـا 
طـول بیـش از دو کیلومتـر، خیابـان خواجه ربیـع را بـه انتهـای بولـوار ۲۲ بهمـن )جـاده کات(متصـل می کنـد و 

به همین دلیـل، یکـی از مسـیرهای پرتـردد ایـن محـدوده بـه شـمار می آیـد.

برخ�ف بسیاری از ��اده روهای س�� شهر،
��اده روهای دو �رف ا�� کو�ه به صورت یکدست 
سـن� �رش شده و مسـیر و��ه تردد نابینایان نیز 
در آن �انما�� شـده است؛ اقدامی که ر�ت وآمد 
شـهروندان را آسـان تر کـرده و رضایـت اهالـی را به 

همراه داشته است.

برخ�ف بسیاری از ��اده روهای س�� شهر
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؟؟؟
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